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توسط  1392مرداد  21تهيه شده و در تاريخ  ي عليرضا كيانياقآحضوري با  مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
 .پاراگراف تنظيم شده است 73شهادتنامه در  .عليرضا كياني تأييد شده است

  
 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يهادگاهيد ي نظرات شهود بازتاب دهنده
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  شهادتنامه
  پيشينه

. ران به دنيا آمدمشهرستان سواد كوه در استان مازنددر شهر پل سفيد  1363آذر  28من عليرضا كياني در  .1
من عضو . من به عنوان دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي وارد دانشگاه مازندران شدم 1387در سال 

. تهاي سياسي در دانشگاه كردمانجمن اسلامي و بعد دبير سياسي انجمن اسلامي دانشگاه شدم و شروع به فعالي
كرديم و در اين  همچنين تجمع برگزار مي. نوشتم و نشريات دانشگاه مقاله مي ي منتقد حكومتدر سايتها

من . دادم اي دانشجويي در دانشگاه انجام ميتجمعات من مجري و يا سخنران بوده و از اين دست فعاليته
شوراي مركزي دفتر تحكيم كانديد  1389در سال عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت هم بوده و 

 1390من همچنين از سال  .وحدت شدم كه البته آن انتخابات با دخالت نيروهاي امنيتي به سرانجام نرسيد
  . هستم» دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال ايران«عضو 

  
در  بابل بودم و مرتبه دوم كلاي به مدت يك ماه در زندان متي وبازداشت شده  1388بار در سال  يكمن  .2

از ايران  1390من در اواسط تير ماه . باز هم حدود يك ماه در زندان اوين بودم بازداشت شده و 1389سال 
احتمالا در  رفتم و يك دادگاه ديگر هم داشتم و من بايد به زندان مي 1390اد ماه چون در مرد. خارج شدم

لذا  .دفاع كنم نتوانستمام هم  از پايان نامهدليل مسائل امنيتي  همچنين بهخوردم، و  آن دادگاه هم حكم مي
  .   عملا حضور من در ايران ديگر بلاموضوع بود

  
  بازداشت اول در بابل

 
من سياسي فعاليت  1388، يعني در بهار 1388اي كه منتهي شد به انتخابات رياست جمهوري سال  در دوره .3

يعني دو روز بعد از  1388خرداد  24در . مير حسين موسوي بوديم هوادارانما در دانشگاه از . بيشتر شد
رفت و ما به آن اعتراض داشتيم، من در جلوي دانشگاه  انتخابات كه شائبه تقلب در آن ميبرگزاري 

دانشگاه مازندران در بابلسر بود ولي در بابل . نوشيرواني بابل توسط نيروهاي لباس شخصي بازداشت شدم
هاي انجمن اسلامي  شيرواني آمده و چون بچهنودانشگاه  من جلوي .اعتراض مي كردندته و مردم بيرون ريخ

عي كه من از درب پشتي موق. خواستم به آنها اضافه شوم شيرواني تحصن كرده بودند من مينوه دانشگا
  . خواستم به داخل بروم، نيروهاي لباس شخصي ريختند و من را گرفتند دانشگاه مي

  
يه خيابان بغل دانشگاه بودم و شتم به اين صورت بود كه من همراه با دو تا از دوستانم در حاشطريقه بازدا .4

در اين حين ديدم سه چهار نيروي لباس شخصي كه قوي . خواستم از درب پشتي دانشگاه به داخل بروم مي
دهد كه اگر رد من را نجات بيك دوستم فرار كرد و يكي ديگر هم سعي ك. هيكل بودند ريختند روي من
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اين [بعد . گرفتند ولي او فرار كرد و نتوانست من را از دست آنها نجات بدهد ماند او را هم مي او مي
نفر شدند و من را به جلوي دانشگاه كه نيروهاي گارد آنجا بودند منتقل  6 -5] نيروهاي لباس شخصي

دستم را بالا بردم كه كتك هم من كردند  ز داخل دانشگاه ابراز احساسات ميوقتي دانشجويان ا. كردند
  . بعد من را به كنار يك ماشين نيروي انتظامي برده دست من را بستند. خوردم و عينكم هم پرت شد

  
من را همان موقع  توانند يس گفت الان شلوغ است و آنها نميآنها به پليس گفتند كه من را ببرند ولي پل .5

از اين موتورهاي لباس شخصي  بعد من را سوار يكي. عوا شدببرند لذا بين نيروهاي لباس شخصي و پليس د
بود يا نه ولي اين كلانتري بغل دانشگاه نوشيرواني  12دانم كلانتري  نمي. و به كلانتري منتقل كردند كرده

  . قرار دارد
  

  كلانتري
 

توسط يك آقاي  در آنجا ما. هاي دانشجو و غير دانشجو هم بازداشت شده بودند در كلانتري چند نفر از بچه .6
وي . مده ولي نه خيلي بزرگ داشترآوي قدي كوتاه و شكمي هم تقريبا ب. لباس شخصي كتك خورديم

وي موهاي كم پشتي داشت و قيافه معمول يك . صورتي گرد و ريشي كوتاه داشت و آنرا خط بسته بود
هر . بود هم در دستشاو يك چوب تراشيده شده بلندي . ساله بود 37-36حدوداً . لباس شخصي را داشت

خواست كه او را آزاد كنند و  اند و يا مثلا مي پرسيد چرا او را گرفته زد و مي كس در آنجا زياد حرف مي
براي همين من زياد . زد كرد، اين فرد با چوب به شكم و سر وي مي مينسبت به بازداشت خود اعتراض 
زدند يكي  كردم ولي پنج تا كه به آنها مي راض نميبا اينكه من اعت. ه ندارداعتراض نكردم چون ديدم فايد

  . زدند كه به زعم اينها كمي عدالت رعايت شود هم به من مي
  
شد وي را در آنجا پيش ما  يم و هر كس كه بازداشت ميما يكي دو ساعتي در يك اتاقي در كلانتري بود .7

ها  يروهاي لباس شخصي هم با اين پليسآنجا اتاقي بود كه محل كار پليس كلانتري بود ولي ن. آوردند مي
خيلي راحت در آنجا  يك نيروي لباس شخصي. انگار يك هماهنگي بين آنها وجود داشت. قاطي بودند

دارهاي پليس  زدند لباس شخصي بودند ولي درجه در كلانتري بيشتر آنهايي كه ما را مي. كرد رفت و آمد مي
يكي . زدند عمولي پليس بودند خيلي ما را نمينبودند و نيروهاي مدار  كه درجه زدند ولي آنهايي هم گاهي مي

  . بعد من را به بازداشتگاه منتقل كردند. دو ساعت ما را در كلانتري نگه داشتند
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  بازداشتگاه ناجا در بابل
 

كه ما را از زماني . دانم چون چشمهاي ما بسته بود آدرس آن را نمي. طلاعات ناجا بودبازداشتگاه متعلق به ا .8
ديدم كه رنگ آن  من از زير چشمبند مي. به يك ماشين گارد مشكي منتقل كردند چشمهاي ما را بستند

من را عقب ماشين . آرم دار و شاسي بلند هستندكه  هاي نيروهاي گارد بود از اين ماشين. ماشين مشكي بود
داشت و من به ياد دارم كه در كلانتري يكي از آنها موهاي بلندي . ما سه نفر بازداشتي بوديم. سوار كردند

  . او خيلي درد كشيده بود. انداختند روي زمين كردند و مي هاي او را گرفته و او را بلند ميمو
  
پايين  ورين در طول راه گفتند كه سر مامام. ما عقب ماشين نشستيم و همان مامور قد كوتاه هم جلو نشست .9

رسيد ماشين سنگيني مثل بليزر يا لندرور باشد چون  به نظر مياه يك ماشين معمولي كه در طول ر. باشد
من به ياد دارم . زد ديده بود كه پليس يك عده جوان را در آن بازداشت كرده، مدام به اين ماشين گارد مي

فحش  ؛زد آن كسي كه جلوي ماشين نشسته بود و او همان كسي بود كه چوب داشت و مدام همه را مي
را هم به ما و هم به كسي كه داشت براي حمايت از ما ماشين خود را به اين ماشين  وسيخواهر مادر و نام

هاي معمولي  البته راننده از اين راننده .يك حالت ترس و رعبي هم بر راننده حاكم شده بود. داد كوبيد مي مي
داد و  هم فحش مي او حتي به راننده. داد هاي خيلي بدي مي آن ماموري كه جلو نشسته بود فحش بود ولي

  . آنها ما را بردند و تحويل اطلاعات ناجا دادند. گفت شماره آن ماشين را بنويسد مي
  

اهند منتقل خو زارت اطلاعات يا اطلاعات ناجا ميدانم چون وقتي شما را به و آدرس اطلاعات ناجا را نمي .10
خود مامورين هم خيلي حساس هستند كه اين . توانيد ببينيد بندند و شما جايي را نمي كنند چشمان شما را مي

  . مكان شناسايي نشود
  

چون به ياد دارم . كنم در طبقه چهارم يا پنجم بازداشتگاه بودم من حس مي. من را به اين بازداشتگاه بردند .11
ختمان خيلي يك ساآن بازداشتگاه . آمد شدند از پايين مي كه در شب صداي آه و ناله كساني كه شكنجه مي

من به همراه آن دو نفر . ما با چشمهاي بسته بالا رفتيم. اي داشت هاي موزائيك شده شكسته قديمي بود و پله
نفر ديگر هم آنجا  15-10بردند حدود  4در  6بازداشتي ديگر بودم كه وقتي ما را به درون اتاقي حدوداً 

برخي از آنها دانشجو بودند . شناسم آن افراد را نمي من هيچكدام از. در اتاق چشمان ما را باز كردند. بودند
  . منتها نه از فعالين شناخته شده دانشجويي و برخي هم غير دانشجو بودند

  
در اتاق بازجويي من از بازجو اجازه . بعد از يكي دو ساعت من را چشمبند زده و براي بازجويي بردند .12

بازجو وقتي درخواست من را شنيد گفت . ارانماغم را بخبالا بزنم تا بالاي دم گرفتم كه كمي چشمبندم را
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من چشمبندم را باز كردم و وقتي او صورت من را ديد، از در نصيحت در آمد و . چشمبند خود را باز كنم
دادم كه كي هستم و چه  من بايد بطور كتبي شرح مي! كني حيف نيست كه تو اين كارها را مي به من گفت

او قيافه يك آدم . دادم نوشت و من بايد جواب مي اي سوالها را مي روي برگه. خوانم ام و چه مي كرده
موهاي نه كم پشت نه پر . ريشهاي تقريبا پرپشت ولي مرتبي داشت. كلاسيك جمهوري اسلامي را داشت

چشمهاي تقريباً درشتي . ساله بود 40حدوداً . صورت سفيد و گردي داشت. پشت داشت كه به بغل زده بود
  . داشت

  
محسن برزگر يكي . شناسم يا نه؟ اين يكي از سوالات او بود وي از من پرسيد كه من محسن برزگر را مي .13

دانستم كه اگر بگويم  من مي. شهر بابل خيلي معروف بود از فعالان دانشجويي دانشگاه نوشيرواني بود و در
بعد برگشت به . شناسم كه نه او را نميآمدم و گفتم بر من از در دروغ. شوم شناسم بيشتر اذيت مي او را مي

او تماس  من دو بار با موبايلم با. او درست گفته بود. ام تهمن گفت كه من امروز دو بار با او تماس داش
م وقتي من بازداشت شدم كن من فكر مي. كردم اينها موبايل را كنترل كرده باشند گرفته بودم ولي فكر نمي

بعد من را . شد ولي به هر حال چنين داستاني بود گويم موبايلم شنود مي نمي. موبايل من را چك كردند اينها
نفر كه در اتاق بوديم،  15-10خواستند از بين آن  برداشت من اين است كه آنها مي. ددوباره داخل اتاق بردن

  .تر بودند را شناسايي كنند و نگه دارند اي كه فعال عده
  

در طول دو . اي نان و آب گرم به ما دادند در طول اين دو روز فقط تكه .بودممن دو روز در اطلاعات ناجا  .14
يك پيرمردي در آنجا . اي را آزاد كردند و فقط چند نفر آنجا باقي مانديم ا در آنجا بوديم عدهروزي كه م

 كنم آبدارچي آنجا بود و ريش سفيدي هم داشت و از طرفداران نظام بود ولي ايشان از سر بود كه فكر مي
البته كتلت ايشان . مهرباني همراه با آن نان كه خشك هم بود قدري از كتلت خودش را هم براي ما آورد

العاده بد بود بطوريكه همان  اتاق هم از لحاظ تهويه فوق. بود هم قابل خوردن نبود و خيلي كتلت بدي
گذاشت ولي اين كار او  مي قدري خنك بشود درب را كمي بازپيرمردي كه برايتان گفتم، براي اينكه اتاق 

 . درب آنجا فلزي بود. كردند ميفهميدند او را اذيت  غير قانوني بود و مسئولين اگر مي

 
فر باقي مانده فرداي آن روز دو نفر را آزاد كردند و بعد سه ن. خورديمهم در طول اين دو روز كتك  .15

ه دادند كه با در اين دو روز به ما اجاز. رفتند زدند و مي بدون دليل ما را كتك ميآمدند  مامورين مي. بوديم
در طول اين دو روز . ام ام خبر دادم كه بازداشت شده من هم به خانواده. بگيريمامان تماس  موبايل با خانواده

كردم و از اين  ند و پرسيدند كه در خيابان چه مييكبار بازجويي شدم و اطلاعات شخصي من را گرفت
 .  چيزها
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 كلاي بابلزندان متي 

 
بعد من را سوار يك . هايي كه كرده بودند ما را از هم سوا كردند ز اين دو روز بر اساس آن بازجوييبعد ا .16

اين زندان . كلاي بابل منتقل كردند در آن بود و من را به زندان متي ماشيني كردند كه سربازي با اسلحه هم
بابل بيرون شهر بابل قرار گرفته اما اينكه در كجاي بابل كلاي  زندان متي. تازه افتتاح شده است مثل اينكه

نماي زندان به اين صورت بود كه يك درب بزرگ . دانم چون چشمانم بسته بود يقرار دارد من اين را نم
شما براي داخل شدن بايد از اين اتاق . در كنار اين درب بزرگ، يك اتاق ورود قرار داشت. فلزي داشت
رسيد  يك درب بزرگ فلزي ميكنم به  فكر ميرسيد و بعد  عد به يك محوطه بزرگ ميب. شديد ورود رد مي

گويم چون در زمان  را بر اساس زماني كه آزاد شدم ميمن اين اطلاعات . شويد كه از اين درب داخل مي
  . آزاديم چشم بند نداشتم

  
مساعدي بود و هيچكس نبود كه هم در آنجا جو نا. كلاي بابل بردند بتدا من را به قرنطينه زندان متيدر ا .17

وقتي وارد حياط قرنطينه شدم حس بدي به من دست داد چون وقتي زندانيان آنجا . عنان و همنشين من بشود
زندانيان آنجا متهمين مواد مخدر، . طعنه و كنايه زدن به من ي هستم شروع كردند بهفهميدند كه من سياس
  . روحي خيلي اذيت شدم در آنجا من از لحاظ. قتل يا دزدي بودند

  
بعد يك . رفتي كردي به داخل مي ن صورت بود كه شما درب را باز ميكلاي بابل به اي قرنطينه زندان متي .18

رفتي  اگر اين راهرو را مستقيم مي. ها بودند ه در سمت چپ راهرو، اتاقها و تختراهروي كوچك داشت ك
د كه اين حياط قرنطينه زندان حياط بزرگي بورسيدي كه پشت اين درب فلزي يك  به يك درب فلزي مي

 . من دو ساعت هم نشد كه در قرنطينه بودم. كلاي بابل است كه حياط نسبتا بزرگي هم هست متي

 
دانيم  ولي نمي) و ما اين را بعداً فهميدم(وكيل بند مثل اينكه يك روحاني بود . بعد من را به اتاقي بردند .19

بعداً معلوم شد كه وي سياسي نبود ولي دقيقا  گفت سياسي است اما خودش مي .ي چه زنداني شده بودبرا
رد كرد و وقتي اتهام من را او به من يك تخت داد و خيلي خوب با من برخو. دانم چه بود اتهام وي را نمي

 بعد از دو ساعت،. به من گفت كه نگران نباشم و براي من قدري شعر خواند و از اين دست كارها فهميد
يك سرباز آمد و چشمان من را بست و من را به بند ويژه منتقل . حفاظت اطلاعات زندان من را صدا كرد

  . كرد
  

كلاي بابل به اين صورت بود كه ابتدا اتاق قرنطينه بود، بعد اتاق زندانبان بود، و  محل بند ويژه زندان متي .20
  .  ر نبش اتاق قرنطينه بودسلولهاي انفرادي هم د. بعد در كنار آن بند ويژه قرار داشت
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- 6شديد يك راهروي  بعد كه داخل مي. كوچك فلزي داشت بند ويژه يك درب نه خيلي بزرگ و نه خيلي .21
در سمت چپ اين . شد بود كه به حياط بند ويژه باز مي بعد از راهرو يك درب فلزي ديگري. متري بود 7

دو در دو كه آنرا براي نشستن موكت كرده  تختها دور تا دور يك محوطه. بود تا تخت 12-10راهرو 
روبروي اين اتاقها دو تا حمام و دو تا توالت بود كه درب آنها هميشه باز بود ولي درب . بودند قرار داشتند
دو تا تلفن هم در اين بند بود كه . دو سه تا شير آب هم در داخل آن دستشويي بود. بستند حياط را شبها مي

كلاي بابل بندي بود كه بصورت غير رسمي بند متهمين  بند ويژه در زندان متي. كرد هيچوقت كار نمي
. آوردند تنبيه كنند را نيز به آن بند مي خواستند مچنين زندانيان معمولي  را كه ميامنيتي و سياسي بود و ه

  .اين بند بر خلاف يك بند معمولي هيچ چيزي نداشت
  

وي جواني . خودش به من گفت كه اعدامي است. ك آنجا بوددر لحظه ورود من به اين بند يك متهم كرا .22
فرداي آنروز من تنها در راهرو نشسته بودم كه ديدم درب را باز كردند و رفقايم از جمله . ساله بود 23-24

هاي انجمن اسلامي  اينها همگي از بچه. داخل آوردند ميلاد حسيني، علي نظري و سياوش صفوي را به
دانشگاه مازندران واقع در بابلسر شلوغ شده بود و پليس بابلسر  1388خرداد  26و  25در . دانشگاه بودند

هاي انجمن هم  ها را جدا كرده بودند كه اين بچهنفر از آن 13نفر را بازداشت كرده بود و حدوداً  150حدود 
  . آنها را به آنجا آوردند و من از ديدار آنها خوشحال شدم. در بين آنها بودند

  
بعد از . من براي دو روز در اين بند بودم. نفر از متهمين به قتل را هم براي تنبيه به بند ويژه آورده بودنددو  .23

روز بعد رئيس زندان و رئيس . آيد ع داد كه فردا صبح رئيس زندان ميشب اول نگهبان زندان به ما اطلا
من مطمئنم يكي از آنها بعداً بازجوي حفاظت اطلاعات زندان و دو سه نفر از نيروهاي اطلاعاتي آمدند كه 

ها  بچه. يم كه آنها با او صحبت كنندآنها از ما خواستند كه ما يك سخنگو از ميان خود انتخاب كن. من شد
 وقتي من رفتم كه با رئيس زندان صحبت كنم ديدم آن فردي كه. من را به عنوان سخنگو انتخاب كردند

ها شد با حالت تشر و بي احترامي به من گفت تو  ك سري ديگر از بچهمن و بازجوي ي بازجوي بعداً مطمئناً
  . همان شب من را به انفرادي بردند. خواهي حرف بزني كي هستي كه مي

  
طولاني داشت تقريبا بند انفرادي درب نسبتاً بزرگي داشت و بعد يك راهروي . من ده شب در انفرادي بودم .24

وارد راهروي دوم مي شدي و رفتي  ز اين درب تو ميوقتي ا. يگر داشتو بعد يك درب فلزي د
ها با  كنم ابعاد انفرادي من تصور مي. ندها روبروي همديگر بود شد و انفرادي هاي آن شروع مي انفرادي

من را ولي در همان راهروي اول قرار  .راهرو بود ايندر داخل  ييدو سه تا دستشو .يكديگر فرق داشت
را به  زدم كه بيايند و من مي بايد در زيرا براي دستشويي رفتن .من دشوار شددادند و از اين رو وضعيت 
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شنيد و  زدن من را نمي ، نگهبان صداي درولي مصيبت اين بود كه چون راهرو طولاني بود. دستشويي ببرند
 . رفتم تشويي ميموقع بايد به دس آورد همان وقتي او برايم غذا مي

 
من را . آوردند مي ه آنها را براي تنبيه به انفرادي هاي آنجاشنيدم ك ي را ميصداي ديگر زندانيان عادگاهي  .25

به ياد دارم يك بار كه از . ديدم فقايم را هم ميجا ربردند و در آن ي دستشويي و حمام به بند ويژه ميبرا
سلولم بيرون آمدم يك زنداني معمولي را ديدم كه پاهاي او را زنجير كرده و وي را به رو خوابانيده و دست 

  . وي چندين ساعت در چنين وضعيت ناخوشايندي بود. و پاي وي را به همديگر بسته بودند
  

. افسر نگهباني آنجا با من خيلي برخورد خوبي داشتندخوشبختانه سلولهاي انفرادي نگهبانان خوبي داشت و  .26
سلول . و دو رمان ديگر را خواندم 1من در طي ده شبي كه آنجا بوده ده جلد كليدر. مثلا به من كتاب دادند

  . انفرادي با خواندن كتاب و اينها براي من واقعا راحت شده بود
  

بازجويي اول در . آورم بازجويي را به ياد نمي ساعتهاي. من در طول اين ده شب چهار بار بازجويي شدم .27
گرفته آنها از تجمعات ما عكس  .دارد هاي مخفي و زيادي دانشگاه مازندران دوربين. مورد عكسها بود

پرسيدند كه اين كدام تجمع است؟ و يا  دادند و مي حال در اين بازجويي عكسها را به من نشان مي. بودند
عكسها را هم از روي زمين گرفته بودند و هم توسط . يفيت بالا و دقيق بوداين چه كسي است؟ عكسها با ك

  . دادم بر اساس اين عكسها بايد بازجويي پس مي. دوربينهايي كه از بالا فيلم گرفته بودند بود
  

اولي هماني بود كه وقتي رئيس زندان آمده بود وي به من تشر زده و بي احترامي . من دو بازجو داشتم .28
چاق بود و آن موقع يك پيراهن آبي داشت كه آنرا روي شلوار خود . وي قدي كوتاه داشت. بودكرده 

موهاي وي ريخته بود و كم پشت بود و به يك طرف . ريش جو گندمي متمايل به سفيد داشت. انداخته بود
. من او بوداو بازجوي دفعه اول، دوم و چهارم . جه بابلي داشتصورت گردي داشت و به شدت له. بود زده

  . او برخوردي مهربانانه با من داشت. كنم كس ديگري بود بازجوي مرتبه سوم من فكر مي
  

در بازجويي اول در حالي كه چشمبند داشتم وقتي داخل رفتم سلام كردم، وي به من بي احترامي كرد و با  .29
ها بود و دو سه  وط به عكسبه غير از بازجويي اول من كه مرب! طعنه و كنايه به من گفت سلام هم كه بلدي

دادم و بعد  عت بايد شفاهي سوالات را جواب ميسا 3-2ها، براي  عت طول كشيد در مابقي سه بازجوييسا
علاه بر . دادم نوشت پاسخ كتبي مي والات و سوالات ديگر را كه او ميساعت بايد همان س 3-2هم براي 

ثل اسم دكتر علي كريمي مله را جمله استادان من ماسم يك سري افراد از . اين، تك نويسي هم داشتم

                                                            
  )تاکنون – ۱۳۱۹( ادی، نويسنده برجسته معاصر ايرانکليدر، رمانی از محمود دولت آب ١
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املايي و جالب اين بود كه سوالاتش هم اغلب غلط . نوشتم و من بايد تمام مشخصات او را مي نوشت مي
  .كردند آنها از من فقط سوال مي. رست كنمگفت آنها را د انشايي داشت و به من مي

  
يژه منتقل شدم، عده دو روز بعد از اينكه به بند و. ژه بردندبعد از ده شب انفرادي من را دوباره به بند وي .30

. هم آوردندهاي انجمن اسلامي دانشگاه نوشيرواني بابل مثل محسن برزگر و رضا عرب را  ديگري از بچه
  .و از دوستان صميمي بنده بود انجمن اسلامي دانشگاه مازندران رضا عرب دبير تشكيلات

  
در بند ويژه بودم با پدرم، مادرم و يكبار هم با برادر بزرگم ملاقات كابيني  اي كه من در طول اين دو هفته .31

افسر حفاظت اطلاعات زندان كه با ما خيلي صميمي شده بود به من گفت كه چون بازجويي من تمام . داشتم
ل اينكه او به من گفت كه من را آزاد نكردند به دلي. تير من با وثيقه آزاد بشوم 18شده بود قرار بود در 

زاد آماه تير  24 در طر من و ديگر دوستانم رابه همين خا. تير ما دوباره فعاليت بكنيم 18كردند در  حس مي
  .   كردند

  
  آزادي 

 
كلاي  دو شب در بند ويژه زندان متي. دمدو شب در اطلاعات ناجا بو. دستگير شده بودم 1388خرداد  24من  .32

من . تير آزاد شدم 24و در بعد دوباره دو هفته در بند ويژه بودم . بعد ده شب در انفرادي بودم. بابل بودم
مند نبود كه در مورد زندان رفتن  چون بعد از آزادي من، پدرم علاقهكنم با قرار كفالت آزاد شدم  فكر مي

  . م شغل آزاد داردپدر. من صحبتي بكند و هيچوقت در اين مورد با من صحبت نكرد
  

من را به كميته انظباطي  1388در پاييز . بعد از آزادي وقتي من به دانشگاه برگشتم شائبه اخراج من بود .33
كردند كه  نام آقاي مرتضي علويان اصرار مي بردند و سپاه مازندران همراه با معاون دانشجويي دانشگاه به

نماينده حقوقي بودند با  كه در كميته انظباطي دانشگاه يكي از اساتيد. بايد اخراج بشويم من و رضا عرب
ايشان در . باشند قوقي دارد كه از استادان حقوق ميكميته انظباطي دو نماينده ح. اخراج ما موافقت نكردند

خواندم در دانشكده حقوق و علوم سياسي با  كرد و چون من علوم سياسي مي دانشكده حقوق فعاليت مي
من  ايشان اينها را براي. ان از استاداني بودند كه به شدت به دانشجويان نزديك بودندايش. يكديگر بوديم

ها در دانشگاه هيچ خواستند تو را اخراج كنند ولي من به آنها گفتم اين مي«توضيح دادند و گفتند كه، 
تعليق كنند، به ] ما راش[خواستند  بعد مي. اند و شما هيچ مستند حقوقي براي اخراج اينها نداريد فعاليتي نكرده

ما دو ساعت پشت درهاي بسته بوديم و اينها » .آنها گفتم شما مستند حقوقي براي تعليق آنها هم نداريد
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د و نهايتاً ما توانستيم در آنجا از ما دفاع كردن ايشان. كردند داشتند براي سرنوشت ما مذاكره مي
  . مان را ادامه بدهيم تحصيلات

  
  دادگاه ها

 
. ه دادگاهي من پيش رو استدانستم ك م و ميمن با قرار وثيقه آزاد شده بود. دادگاههاي من شروع شدبعد  .34

  . بود كه من را براي دادگاه احضار كردند 88پاييز كنم در  فكر مي
  

ار كردند كه در فلان من را بطور كتبي احض. بود 1388دادگاه اول من در دادگاه عمومي بابلسر در پاييز  .35
قاضي من . جرم من هم تخريب اموال عمومي و آشوب در دانشگاه مازندران بود. د به دادگاه برومروز باي

من به دادگاه رفتم و ايشان به من گفتند . من وكيل هم نداشتم و درخواست وكيل هم ندادم. آقاي بهمني بود
ي و اموال عمومي را ا ن شلوغ كردهرادر دانشگاه مازند 1388خرداد  26و  25كه جرم شما اين است كه در 

 26و  25ام و امكان ندارد كه من در  خرداد دستگير شده 24كه بنده در  من به ايشان گفتم. اي تخريب كرده
 . خرداد شلوغ كرده باشم

 
دقيقاً به ياد دارم كه من بر روي صندلي بودم و قاضي بهمني هم كه فرد مسني بود بر روي صندلي خود در  .36

وي برگه و گزارشي را بالا آورد و گفت اين گزارش اداره . بود قرار داشت جايي كه سكو و بلندي
ه در دانشگاه مازندران شلوغ خرداد ما 26و  25گويد كه شما در  اين گزارش به من مي. ات بابل استاطلاع
كه  يدز اطلاعات ناجا بابل استعلام بگيرتوانيد برويد و ا من گفتم كه شما مي. د محكوم بشوياي و باي كرده
 به من. امكان ندارد] گوييد چنين چيزي كه شما مي[ايم و  د بازداشت شدم و شب در آنجا بودهخردا 24بنده 

. خوشبختانه من تبرئه شدم. من گفتم كه دروغي ندارم بگويم. شوي گفت اگر تو راست بگويي تبرئه مي
  . اين دادگاه اول من بود. قاضي بهمني در اينجا مستقل عمل كرد

  
اموال  در دادگاه عمومي شهر بابل به جرم تخريب) بود 1388كنم در زمستان  كه فكر مي(گاه دوم من داد .37

ايشان به من . ايشان يك روحاني بودند. قاضي باقريان قاضي من بود. ار شدمعمومي شهر بابل بود كه احض
اي و اموال عمومي را  اي شلوغ و آشوب كرده مدهاين است كه شما به شهر بابل آگفتند كه اتهام شما 

فتم من داشتم به داخل گ. ام گفتم اموال عمومي را تخريب نكردهمن از خودم دفاع كردم و . اي تخريب كرده
كردم كه  حس مي. خواهد حرف من را بشنود من حس كردم كه وي نمي. را گرفتندرفتم كه من  دانشگاه مي

ما در گرفت  كنم در آنجا يك جر و بحثي هم بين ميفكر . اي است اصلا اين جلسه يك جلسه فرماليته انگار
  . آيد اين جر و بحث براي چه بود ولي الان يادم نمي
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نظر  در دادگاه تجديد. ق تعزيري بريدضربه شلا 70قاضي باقريان بعداً براي من يك سال حبس تعزيري و  .38
يعني يك سال حبس  .هم كه يك سال بعد از آن تشكيل شد هر دو مجازات من به تعليقي تبديل شد

حكم شلاق را هم براي همين تخريب اموال . سال 5تعزيري من تبديل شد به يك سال حبس تعليقي به مدت 
  .   عمومي و آشوب در شهر و از اين حرفها برايم بريده بود كه آن هم تعليقي شد

  
ن رئيس دادگستري دادگاه سوم من دادگاه انقلاب شهر بابل بود و قاضي رضيان قاضي من بود كه ايشا .39

تا ريز اتهام شامل نوشتن  16اتهام من در آنجا اقدام عليه نظام بود به همراه . شهرستان بابل هم بودند
اي،  گزاري تجمع، توهين به آقاي خامنههاي تند، مديريت انقلاب مخملي در دانشگاه مازندران، بر مقاله

ارتباط با دفتر تحكيم وحدت و از اين دست مصاحبه با صداي آمريكا، و حتي داشتن وبلاگ و همچنين 
من براي هر سه دادگاهم بصورت . تشكيل شد 1388كنم اين دادگاه سوم در همان سال  من فكر مي. اتهامات

  . كتبي احظار شده بودم
  

كردم ولي ايشان اصلا  خواند و من از خودم دفاع مي هامات من را يك به يك براي من ميقاضي رضيان ات .40
راي . ماه حبس تعزيري به من داد كه اين حكم در تجديد نظر هم تاييد شد 8در نهايت . شنيد من را نمي

  . دادم مدت من تحصيلات خود را ادامه مي در طول اين. آمد 1389دادگاه تجديد نظر من در سال 
  

  بازداشت دوم
 

انتخابات جديد شوراي دفتر تحكيم وحدت تصميم داشت كه . دوباره بازداشت شدم 1389من در آبان  .41
. انتخابات هم برگزار شد. شدم من هم يكي از كانديداهاي شوراي مركزي. بكند مركزي خود را برگزار

دو روز قبل از اينكه اسامي شوراي مركزي جديد اعلام شود، بنده را در . بنده عضو شوراي منتخب بودم
من به همراه او سوار تاكسي . دخترم بودممن به همراه دوست . جلوي دانشگاه مازندران بازداشت كردند

متر كه جلو رفتيم وي از راننده تاكسي  500ما حدود . شديم كه ديدم يك نفر جلوي تاكسي نشست
پنج نفر لباس . ام من فهميدم كه بازداشت شده. ده شوخواست كه نگه دارد و بعد به من گفت كه شما پيا

اين واقعه در بلوار بيرون دانشگاه . زانتيا كردند و بردندشخصي دور و بر من ريختند و من را سوار يك 
  .  اتفاق افتاد

  
. آنها چشم من را نبستند ولي نزديك اداره اطلاعات ساري كه رسيديم به من گفتند كه سرم را پايين بياورم .42

. ه بودمدر اداره اطلاعات شهيد كچويي ساري من را ابتدا به يك اتاق بردند و من يك ساعتي در آنجا نشست
ساعت . در آنجا من را تفهيم اتهام كردند و گفتند اتهام من تجمع و تباني براي اقدام عليه امنيت ملي است
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يعني با قرار وثيقه . ميليون تومان پول بده تا امشب آزاد شوي 70شب من را صدا كردند و گفتند  1يا  12
ام زنگ بزنم و آنها هم  من بايد به خانواده. ا بدهمبه شمميليون تومان  70توانم  من گفتم الان نمي. آزاد شوم

  . آنها هم گفتند كه پس من بايد بمانم و به بازداشتگاه بروم. ميليون تومان ندارند 70اين وقت شب 
  

در واقع بين . در آنجا من را لخت مادر زاد كردند. بعد چشمان من را بستند و من را به بازداشتگاه بردند .43
بعد من را لباس پوشاندند و به سلول . ي توي گوشهايم را هم گشتند كه چيزي نباشدپاهايم، پشتم و حت

دو شب در سلول انفرادي بودم و بعد از دو شب كه از سلول بيرون آمدم ديدم كه محسن برزگر هم . بردند
 . او هم سر همين انتخابات دفتر تحكيم وحدت بازداشت شده بود. آنجا بود

 
پرسيدند آن خانمي كه در زمان دستگيري همراه من بود چه كسي بود؟ من هم در بازداشتگاه از من  .44

بعد دست من و محسن برزگر را با دستبند به هم بستند و يك آقايي را همراه ما در يك . اطلاعات غلط دادم
در  .د كردندخيلي بد با ما برخور. ماشين سمند نشاندند و گفتند كه تا تهران حق نداريم با هم حرف بزنيم

امان شد و من از آنها درخواست كردم كه چيزي به ما بدهند چون من بيمار هستم ولي  بين راه هم ما گرسنه
  . چيزي براي خوردن به ما ندادند

  
  انتقال به اوين

 
يعني فكر . اوين آمده بود براي همين من را به تهران بردند در دادگاه انقلاب مستقر 5چون حكم ما از شعبه  .45

در . دادگاه انقلاب مستقر در اوين فشار آورده بود كه من را بازداشت كنند 5اداره اطلاعات به شعبه كنم  مي
علاوه بر من و محسن برزگر كه از . بردند و بايد زودتر ما را به تهران مي واقع در ساري ما ميهمان بوديم

كرد هم حيدر زاده از شهردر تهران، محمد شمال بوديم، آقاي علي قلي زاده در مشهد، سياوش حاتم 
ولي چون فرار كرده بود و  بازداشت شده بودند و محمد ايلخاني زاده كه دانشجوي كرد دانشگاه تهران بود

همه اين . كنم به سمت كردستان رفته بود او را يك ماه بعد دستگير كردند و به تهران منتقل كردند فكر مي
سياوش حاتم كانديد نبود ولي در هيات . تحكيم وحدت بودبازداشتها در رابطه با اتخابات شوراي مركز 

  . احمد احمديان كه وي فرار كرد از جمله بقيه همه جزو كانديداها بوديم. برگزاري انتخابات بود
  

گفتند كه ما را به هتل اوين  در بين راه به مسخره به ما مي. دمن و محسن برزگر را به تهران منتقل كردن .46
  . هاي ما را بستند نزديك اوين كه رسيديم چشم. زدند به ما طعنه ميخواهند ببرند و  مي

  
. امان بود ما گرسنه. آبي روشن به ما دادند در اوين براي مدتي معطل شديم بعد ما را بردند و از اين لباسهاي .47

ند ما مان بسته بود غذايي داد به ما گفتند كه به كنار ديوار و رو به ديوار بايستيم و همانطور كه چشم
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در . بعد ما را به بهداري بردند و برخورد خوبي با ما صورت گرفت و خيلي پزشكهاي خوبي بودند. خورديم
من . اين دست سوالاتخوريم و از  ي خاصي نداريم؟ يا چه قرصهايي ميبهداري از ما پرسيدند كه آيا بيمار

من اصلا چنين مشكلي نداشتم و تهران  كلاي مازندران واقعا از نظر قرص مشكل داشتم ولي در در زندان متي
  . رسيد هايم هميشه به موقع به من مي قرص

  
گفت  خود بازجو به آن مي. بودم 57ئيت در سو مدتيمن . بردند 240بعد من و محسن برزگر را به بند  .48

من با دو نفر ديگر در آنجا . سوئيت، به خاطر اينكه در واقع يك اتاقي بود كه سه نفر در آن جاي داشتند
اه بود و متهم به همكاري يكي از اينها كرد كرمانش. يكي از آنها هم عوض شدمدت بودم كه در طول اين 

كي دو روز اين متهم به جاسوسي را ده بود و يكي ديگر هم متهم به جاسوسي بود كه در طول اين يبا القاع
داستان او هم امنيتي بود براي همين او را به آنجا . بردند و يك ميليونر متهم به پولشويي را آورده بودند

به من گفتند . بودم 240هم در سلول انفرادي در بند  مدتيبعد من را به سلول انفرادي بردند و . آورده بودند
  .و آن انفرادي نزديك به يك ماه بود 57بازداشت من در سوييت  كل .اين به دستور قاضي است

  
بازجويي اول كلا مربوط به سابقه فعاليت من بود كه . بطور كلي در اين بازداشت من سه تا بازجويي داشتم .49

م در مورد دفتر تحكيم وحدت و هاي ديگر من ه محتواي بازجويي. ام و اينها كي هستم و چه كرده
. كشيد ساعت طول مي 6-5ه در تهران حدود چون هر بازجويي چه در مازندران و چ. ودهاي سياسي ب بحث

  . هر سه بازجويي من توسط يك نفر انجام شد
  

برايت ميليون تومان وثيقه  70ات زنگ بزن تا  م كه به من گفتند بيا به خانوادهيك روز من در سلول بود .50
خواستند  در تهران مي] ملكي را[از ما سند اينها . ام زنگ زدم و به آنها اطلاع دادم من هم به خانواده. بياورند

اينها را خانواده من . كردند بر اينكه سند بايد از تهران باشد آنها اصرار مي. ران سندي نداشتيمولي ما در ته
شنايان بگيريم و به عنوان بعد مجبور شديم يك سندي در تهران را از يكي از دوستان و آ. بعداً به من گفتند
ميليون تومان قيمت  90بعد يك كارشناس از آنها به خانه ما در شهرستان آمد و خانه ما را . وثيقه بگذاريم

ايم كه متاسفانه اين سند  شتهگذا] به عنوان وثيقه[ميليون توماني در آنجا  90گذاشت و ما الان يك سند 
 . آزاد شدم اما تاريخ دقيق آنرا به ياد ندارم 1389آذر  16من با اين سند قبل از . هنوز در آنجاست

 
از اين . آذر آزاد شدم 16ولي من مطمئنم كه قبل از . روز طول كشيد 28كنم بازداشت من  من فكر مي .51

را آزاد  ها به من گفتند كه آنها اداره اطلاعات را تهديد كرده بودند كه اگر ما جهت مطمئنم چون بعداً بچه
هم ديدم كه آنها خيلي اداره  2ي خبريمن بعداً در سايتها. شلوغ خواهند كردآذر  16ا براي نكنند آنه

                                                            
: رجوع شود به، 1389آذر  16وبسايت كلمه، . اجازه مصادره روز دانشجو را نمي دهيم: بيانيه انجمن اسلامي دانشگاه علوم و فنون بابل 2
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به هرحال من . آذر شلوغ خواهند كرد 16ا در اطلاعات را تهديد كرده بودند كه اگر ما را آزاد نكنند آنه
  .    آزاد شدمبه قيد وثيقه 

  
  آزادي مجدد

 
زدند  آنها بايد به من زنگ مي. جام دهمرفتم تا آخرين دفاع خود را ان وقتي آزاد شدم بايد به دادگاه ميمن  .52

آنها به آقاي قلي زاده و آقاي سياوش . به من زنگ نزدند 1390اما آنها تا سال . كه براي آخرين دفاعم بروم
  . حاتم زنگ زده بودند اما به بنده زنگ نزدند

  
عد سريع انات دي ماه شركت كردم و بم و در امتحم سريع به دانشگاه آمدمن وقتي آزاد شد 1389در آذر  .53

كردم در تير ماه من اعلام . ام را تمام كردم ماهه پايان نامه 5من . كار كردم ام نشستم بر روي پايان نامه
در آن زمان من قصد خروج از . رفتم يهستم چونكه در مرداد ماه بايد به زندان م] ام از پايان نامه[آماده دفاع 

ام به دانشگاه رفتم و آنها هر سه بار  ن تاريخ براي دفاع از پايان نامهمن سه بار براي گرفت. نداشتمايران را 
كنيد، من در مرداد بايد به  م و پرسيدم كه چرا اين كار را ميمن تعجب كرد. تاريخ را به تعويق انداختند

معاون آموزشي هم هي . برومزشي من پيش رئيس دانشگاه رفتم او گفت به نزد معاون آمو. زندان بروم
 . شود گفت درست مي مي

 
ايشان از اساتيد منتقد در دانشگاه بود و در دوره . من به دفتر استاد راهنماي خود دكتر علي كريمي مله رفتم .54

هاي  ك سري از ارادهي«: ايشان به بنده گفت كه. اصلاحات نيز معاون سياسي استاندار در مازندران بودند
لي رفتم و بنده هم پيش مدير تحصيلات تكمي» .دفاع كنيد] اتان از پايان نامه[خواهند شما  غير علمي نمي

استاد راهنماي من آقاي كريمي  به بنده گفت كه . خواهد كه شما مدرك بگيريد ايشان گفت دانشگاه نمي
آقاي دكتر من گفتم . دانشگاه مازندران اصلا مايل نيست كه شما مدرك كارشناسي ارشد خود را بگيريد

  . گذارند شما دفاع كنيد ايشان گفت كه به تعبيري آنها نمياين يعني چه؟ 
  

گفت تا زماني كه دفاع نكني . من پيش رئيس آموزش رفتم و گفتم حداقل ريز نمرات من را بدهيد .55
كشيدم،  ميماه زندان  8اگر من . رفتم ن در مرداد ماه بايد به زندان ميم. تواني ريز نمرات خود را بگيري نمي

شدم و  ميتحصيلي شد و عملا من بايد اخراج  هم در دانشگاه تمام ميدر اينصورت آن سه سال ادوار من 
 .مسئولين امنيتي به هدف خود مي رسيدند

 
بكشم و بعد چون ماه حبس خود را  8خواستند من در مرداد ماه به زندان بروم تا  كنم آنها مي من حس مي .56

من همه واحدهاي خود را گذرانده بودم و فقط . شدم نظر اداري من بايد اخراج مي د ازش ادوار من تمام مي
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استاد راهنماي من و همچنين استاد مشاور من . پايان نامه من هم آماده بود. چهار واحد دفاعم باقي مانده بود
استاد . ودندآقاي دكتر قزل سفلي كه عضو هيات علمي علوم سياسي دانشگاه هم بودند آنرا تاييد كرده ب

من سه بار . يخ بيايندداور هم تعيين شده بود و حتي من به استاد داور زنگ زدم و گفتم كه در فلان تار
  ].         دفاع كنم[نگذاشتند ] در كل[ها را دعوت كردم كه براي دفاع بيايند ولي  بچه

  
بايد به  1390در مرداد  من هم نزديك است چون] رفتن[بعد من هم دچار يك يأسي شدم و ديدم زندان  .57

. رفتم ي بازداشت دوم هم به دادگاه ميكشيدم و بالطبع بايد برا ماه حبس خود را مي 8رفتم تا آن  زندان مي
سال حبس تعليقي من هم  شدم، آن يك وم و به احتمال زياد هم محكوم ميمن ديدم اگر اين دادگاه را هم بر

اي تباه  در واقع آينده. درگير خواهم بود ديدم كه دو سه سالي .آن هشت ماه حبس هم بود. افتاد به كار مي
من چون به . اي ندارد و بهتر است كه از كشور خارج شوم پس ديدم فايده. ديدم شده را جلوي خودم مي

از خارج  يك ماه بعد. خدمت هم نرفته بودم بصورت غير قانوني از كشور خارج شدم و پاسپورت هم نداشتم
ام به من اطلاع دادند كه از دادگاه احضاريه آمده كه بروم تا آخرين دفاعم را انجام  ، خانوادهشدنم از ايران

  . بدهم
  

  كاركرد انجمن اسلامي دانشگاهها
 

اينها بصورت قانوني . شمسي در دانشگاههاي ايران شروع به كار كردند 30و  20هاي اسلامي از دهه  انجمن .58
اي به روشنفكري و  مثلا در يك دوره. كردند از نظر گفتماني تغيير مي د وبودند اما تطورات گفتماني داشتن

در زمان خميني به خميني و انقلاب گرايش . به سمت آقاي بازرگان و نهضت آزادي گرايش داشتند
در اوايل دهه هشتاد . در دهه هفتاد و اواخر دهه هفتاد به سمت روشنفكري ديني گرايش داشتند. داشتند

  . به حكومت و اصلاحات پيدا كردند نگاهي انتقادي
  

علام شد، انجمن هاي اسلامي هم طيف علامه دفتر تحكيم وحدت غير قانوني ا 1384از وقتي كه در سال  .59
 هايي كه غير قانوني اعلام شدند، انجمن اسلامي از جمله انجمن اسلامي. علام شدندكم غير قانوني ا كم

كه من به  1387در سال . غير قانوني اعلام شد 1386يا  1385سال كنم در  دانشگاه مازندران بود كه فكر مي
ما، از جمله دوست عزيزم رضا عرب و دوستان ديگر . وارد دانشگاه شدم، انجمن اسلامي غير قانوني بود

ما حتي با نماينده وزير علوم در دانشگاه . سعي كرديم براي انجمن اسلامي، هيات موسس جديد تعيين كنيم
ايشان ديدار كرديم و  نماينده ي ما با. قاي دكتر زاهدي بودنددر آن موقع وزير علوم آ. رديمار كهم ديد
 . داشته باشيم حساسيت برانگيز خواهيم خيلي فعاليت كنيم رضايت را جلب كنيم و نمي كه سعي ميگفتيم 
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دانشگاه داشته  كرديم يك نوع داد و ستد با نهادهاي نظارتي در حتي براي تجمعات خودمان سعي ميما  .60
شگاه از مثلا حراست دان. باشيم كه آنها زياد با ما كاري نداشته باشند و بگذارند كه ما كار خودمان را بكنيم

غير قانوني هم بود را به هم  و در عوض آنها هم تجمع ما كه اي توهين نكنيم خواستند به آقاي خامنه ما مي
كرديم كه در واقع كمي هزينه فايده  ما فكر مي. رفتيم ش ميپذيرفتيم و به اين صورت پي يما م. زنند نمي
  . به هر حال آن انجمن اسلامي غير قانوني بود. كنيم

  
 نجمن در دانشگاه نفوذا. انجمن نبود غير محبوب بودن غير قانوني بودن انجمن اسلامي دانشگاه به معناي .61

مسئولين در بعضي . بودامان هم غير قانوني  نشريهودمان را داشتيم هر چند كه ما نشريه خ. اي داشت العاده فوق
ها مثل دانشكده شيمي و يا دانشكده علوم پايه يا دانشكده حقوق اتاق انجمن اسلامي را ضبط  از دانشكده
ولي انجمن اسلامي در دانشكده علوم انساني سه تا اتاق و در دانشكده اقتصاد يك اتاق در . كرده بودند
كه ما به دانشگاه آمديم ديديم كه كلا اتاقهاي انجمن اسلامي غارت  1388از خرداد ولي بعد . اختيار داشت

 . اند ي انجمن و همه چيز انجمن را بردهها تابها، نوارها، پروندهشده، كامپيوتر، ك

 
. انجمن اسلامي تا وقتي قانوني است يك نهاد محسوب مي شود و وسايل آن هم متعلق به آن نهاد است .62

و كتابها شد و يا مثلا نوارها  داد تهيه مي اي كه دانشگاه به انجمن مي اسلامي از طريق بودجهسايل انجمن و
در كامپيوتر ما فايلهاي ذخيره شده انجمن را . هاي انجمن آورده شده بود بطور شخصي توسط خود بچه

  . داشتيم كه همه آنها را برده بودند
  

سلامي بروي بالطبع اول بايد عضو شوراي عمومي بشوي و خواهي به يك انجمن ا شما وقتي در دانشگاه مي .63
ولي چون انجمن . بعد براي شوراي مركزي اعلام آمادگي كني تا انتخاب برگزار بشود و انتخاب بشوي

ما مجبور . تخابات برگزار بكندگذاشت كه انجمن اسلامي ان غير قانوني شده بود، دانشگاه نمياسلامي 
مثلا در دانشگاه مازندران كه من بر آن تسط دارم ولي در . كار را بكنيم شديم كه بصورت مخفي اين مي

ا كه در از آنج. دانشگاههاي ديگر هم فاز ديگري برقرار بود ما يك شبكه هواداران غير رسمي داشتيم
اتاق ديم و يا در كر آمديم و جلسه برگزار مي د لذا ما به زمين چمن دانشكده ميدادن دانشگاه به ما تالار نمي

آمدند و ما خودمان يك  ها به آنجا مي كرديم و بچه گذاشتيم و جلسه خود را برگزار مي انجمن صندلي مي
اي ديگر ه ولي در دانشكده. ابات برگزار كردشد انتخ انتخاب كرده بوديم چون واقعا نميشوراي مركزي هم 

  . ر بودكردند به دليل اينكه فضاي آنها كمي بازت هنوز انتخابات برگزار مي
  

حتي در حراست . اي بر آن داشت العاده بلسر بود سپاه مازندران نفوذ فوقن در باراچون دانشگاه مازند .64
حتي يك بار هم به آقاي . كرد به نام سرهنگ رضوان رفت و آمد ميدانشگاه مازندران يك فرد سپاهي 
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مازندران خيلي امنيتي بود  دانشگاه. رضا عرب زنگ زده بودند و ايشان را به مرگ تهديد كرده بودند
شهداي گمنام را در دانشگاه دفن كردند و از اين داستانها . بسيار امنيتي شد 1388بخصوص بعد از سال 

  . دانشگاه مازندران و دفاتر اداري آن در بابلسر است و اين دانشگاه مادر در استان مازندران است. بوجود آمد
  

چون انجمن اسلامي غير قانوني . من اسلامي دانشگاه مازندران بودمعضو انج 1389تا سال  1387من از سال  .65
قد حكومت در انجمن اسلامي ولي معمولا بصورت غير رسمي نيروهاي منت. بود خيلي حالت فرمال نداشت

ي ماركسيست و كمونيست يك هاي دانشگاههاي كشور معمولا با نيروها البته انجمن اسلامي. شدند جمع مي
ها معمولا ليبرال بودند يا  انجمن اسلامي. خودشان را داشتند نيروهاي چپ هم مرزبندي. تنداي داش مرزبندي

ما در انجمن . اينكه به روشن فكري ديني ليبرال تعلق خاطر داشتند ولي در هر حال منتقد حكومت بودند
يعني . من بودخيلي جلسات نقد نمايشنامه و رمان و شعر داشتيم و آقاي ميلاد حسيني دبير فرهنگي انج

  .   انجمن اسلامي وجود داشت 50-40در سطح دانشگاههاي كشور حدود . جلسات ما فقط سياسي نبود
  

اين . شود يك انجمن اسلامي مستقل ايجاد مي در دانشگاه مازندران 1389به همين خاطر است كه در سال  .66
خواستند يك دكاني در جلوي انجمن  عات مازندران بود كه در واقع ميانجمن اسلامي مستقل كار اداره اطلا

مثلا اعضاي . اين انجمن اسلامي مستقل در دانشگاه امير كبير هم ايجاد شد. اسلامي دانشگاه مازندران بزنند
هاي دانشگاه مازندران بودند كه از بسيج دانشجويي جدا  ي مستقل دانشگاه مازندران، بسيجيانجمن اسلام

  . اين كار اداره اطلاعات بود. را زدندشدند و رفتند انجمن اسلامي مستقل 
  

  دفتر تحكيم وحدت
 

 7-6قرار بود انتخابات برگزار شود و . من كانديد شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت شدم 1389در پاييز  .67
انتخابات بطور . البدل شورا انتخاب بشوند نوان اعضاي علينفر به عنوان اعضاي جديد شورا و دو نفر به ع

مطمئنا . كان خاصي برگزار بشودشد انتخابات در م نكه فضا آنقدر امنيتي بود كه نميبه خاطر اياينترنتي بود 
در آن وسط يكي دوتا ايميل سوخته بود چون افراد زيادي من فكر مي كنم ولي . گرفتند ريختند و مي مي

  . درگير آن قضيه بودند به همين خاطر اطلاعات فهميد و ما را بازداشت كرد
  

خواهد عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت بشود در ابتدا بايد عضو شوراي عمومي دفتر  ميكسي كه  .68
دانشجوياني كه عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت باشند و در يكي از انتخابات . تحكيم وحدت بشود

لا من در مث. توانند كانديد شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت بشوند دفتر تحكيم وحدت راي داده باشند مي
  . دانشگاه مازندران حق راي داشتم
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يعني دو روز قبل از آن . شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت برگزار شد ولي ناكام ماند 1389انتخابات سال  .69

الان هم دفتر . شوراي منتخب اعلام شديم چون شوراي مركزي نبوديم در نهايت ما به عنوان . ما را گرفتند
خودمان  هم ادارد كه بگوييم مثلا اين شوراي مركزي آن است و بالطبع متحكيم وحدت وضعيت مشخصي ن

ولي به هر حال دفتر تحكيم وحدت الان يك نفر به اسم بهاره هدايت را . دانيم را جزو شوراي مركزي نمي
  . ايشان جزو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت بودند. در زندان دارد

  
حزبي است كه اعضاي سابق دفتر تحكيم وحدت در آن . استادوار تحكيم وحدت هم در واقع يك حزب  .70

مثلا آقاي علي اكبر موسوي . غير قانوني اعلام شد 1388البته اين حزب بعد از انتخابات . عضو هستند
خوئيني، آقاي احمد مدادي يا آقاي مهدي اميني زاده و بعداً هم آقاي عبداالله مومني و از اين دست افراد 

اما دفتر تحكيم وحدت يك نهاد دانشجويي است و در واقع دفتر تحكيم وحدت نماد و . دبنيانگذار آن بودن
  . برآمد انجمن اسلامي دانشگاهها است

  
ولي در اوايل دهه هفتاد . تشكيل شد 1359دفتر تحكيم وحدت در واقع بعد از انقلاب فرهنگي در سال  .71

و با ورود كساني . ري ديني متمايل شدرويكرد انتقادي نسبت به حكومت پيدا كرد و به سمت روشنفك
دفتر تحكيم وحدت در اوايل . مانند آقاي علي افشاري و ديگران اين رويكردي انتقادي خيلي شديدتر شد

طيف شيراز وابسته به حكومت بود ولي طيف . به دو طيف تقسيم شد، طيف علامه و طيف شيراز 1380دهه 
 1384يا  1383در سال . ي افشاري وابسته به اين طيف بودندعلامه همچنان منتقد حكومت بود كه آقاي عل

تا زمان خروجم از ايران عضو شوراي عمومي دفتر  1387من از سال . طيف علامه غير قانوني اعلام شد
  .   تحكيم وحدت بودم

  
  گروه دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال ايران

 
اين يك گروه سياسي دانشجويي . عضو دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال ايران شدم 1390من در پاييز  .72

 3.در وبسايتها در دسترس استهم اين مانيفست  واين يك گروه ليبرالي است، مانيفست دارد . است
  . فعاليتهاي مالوفي كه يك سازمان سياسي دارد اين گروه هم دارد

  

                                                            
http://bamdadkhabar.com/wp-:  مرامنامه گروه دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال ايران رجوع شود به ٣

content/uploads/2012/08/manifest%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D
.pdf-9%87  
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تواند تشكيلات اداري داشته باشد ولي از طريق  اخل كشور اجازه فعاليت ندارد نميدچون اين گروه در  .73
شوراي عالي و شوراي  ،اين گروه متشكل از شوراي مركزي. كند طات رودررو و يا مجازي فعاليت ميارتبا

ولي در ايران هستند و  برد انه الان كسي در زندان به سر نمياز اعضاي اين گروه خوشبخت. ستاعمومي 
اين گروه جزو چون . دهند كه نامي از آنها به عنوان عضو اين گروه برده نشود كنند و ترجيح مي فعاليت مي

 . شود سيون شناخته ميياپوز


